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 چکیده

ای هترین پرسشموضوع فاعلیت الهی و چگونگیِ آفرینش جهان توسط خداوند از اساسی
لهی دلایلی که فلاسفه مسلمان برای ترسیم کیفیت فاعلیت اترین فلسفی است. یکی از اصلی

 فترین فیلسواست. علامه طباطبایی به عنوان بزرگ« الواحد»اند، قاعده از آن استفاده کرده
 ،آفرینش را بر این قاعده استوار نموده است واره نظامطرحنوصدرایی معاصر، تنها دلیل خود در 

الهی از سوی استاد مصباح یزدی با نقدی فلسفی مواجه  فاعلیتگیری از این قاعده در اما بهره
تحلیلی، دیدگاه علامه طباطبایی پیرامون این ، شده است. در این پژوهش با روشی توصیفی

موضوع تبیین و با محوریت انتقاد استاد مصباح یزدی، ارزیابی و عدم توانایی این قاعده برای 
 یان شده است.ب ونداثبات ضرورت صدورِ واحد از خدا
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 قدمهم

 اشد کهبمی موضوعاتی ترینپیچیده از متعال خداوند توسط جهان آفرینش چگونگی
 منداندانش ،اندیشه مکتوب تاریخ ابتدای از. است بوده مطرح بشری اندیشه تاریخ در

 مطرح بارهدراین را متعدّدی مطالب و پرداخته موضوع این پیرامون گفتگو به بزرگی
 «الواحد»ده قاع از گیریبهره ،لهئمس این تبیین راهکارهای تریناصلی از یکی. اندساخته
 .است شده گرفته کاره ب فیلسوفان توسط دیرباز از که است
داند و صدور امور متکثر از امرِ واحد را محال می دارد، یونانی ایریشه که قاعده این

-357: 0، ج0731 ،)دینانی.شماردتنها امکانِ صدور یک مخلوق از خداوند را ممکن می
354) 

فلاسفه، متکلمان اسلامی و برخی از عارفان، بر این اندیشه خُرده  در جبهه مقابلِ
ی ابراین خدا را به دلیل آنکه فاعلپذیرند، بنگرفته و جریان آن را فقط در فاعل موجبَ می

 ؛041-040: 0734 ،)غزالی.داننداین قاعده بیرون می مختار و غیر موجبَ است، از حیطه
( اما از همان ابتدای ورود فلسفه به ساحت اندیشه 70: 4ج؛  461: 0تا، جبی ،ابن عربی
ا جایی ار گرفت. تاین قاعده از سوی بزرگانِ فلسفه اسلامی مورد استقبال قر ،مسلمانان
 قاعده نیهم خداوند، از کثرات صدور و الهی فاعلیت تبیین برای مشائیان راهکار که تنها

 .استدانسته شده 
در بحث  اشراقیون سوی از اساسی یکی از دلایل عنوان به قاعده الواحد همچنین

لزوم »ام نمتعالیه، مبنایی استوار به  فاعلیت الهی مطرح شده است. این قاعده در حکمت
 ست داد.ده پیدا کرد و ترسیمی متفاوت از پیشینیان ب« سنخیت میان علت و معلول

ی پایبند صدرایی حکمت دارطلایه عنوان به طباطبایی علامه نیز معاصر دوران در
 بر راالهی  ای آشکار بیان کرده و فاعلیتبه گونه خویش آثار خود به این قاعده را در

 .است دانسته محال را الهی ذات از کثرات صدور و کرده تبیین« الواحد» قاعده اساس
 ۀوارتحلیلی دیدگاه علامه طباطبایی پیرامون طرح، در این پژوهش با روشی توصیفی

لهی، ضرورت حقیقیه ا با پذیرش وحدت حقه ترسیم و تبیین شده است که ایشان ،آفرینش
 ،ر عالم و فاعلیت بالتجلی الهیوجود سنخیت میان علت و معلول و جریان قانون علیت د

ادرِ ص آن به مخلوقات دیگر که الهی هستند ذات از واحد مخلوقی صدور لزوم معتقد به
 کنونی به عنوان یکی از فیلسوفان دورانِـاما استاد مصباح یزدی  ،یابندنخستین استناد می

ت را با بیانی فلسفی و متفاو« الواحد»جریان قاعده  ـو از شاگردان مبّرز علامه طباطبایی
اند، در خداوند متعال غیر ممکن دانسته و از آنچه متکلمان و برخی عارفان مطرح کرده

تمامیت قاعده الواحد برای تبیین کیفیت صدور کثرات از خدا را با چالش مواجه کرده 
 است.
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 مله:از ج ؛یی پرداخته شده استدر برخی از مقالات به تبیین دیدگاه علامه طباطبا
حکاک نوشته محمد ؛ «فاعلیت خدا در نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی»مقاله ـ 
 .قبساتنشریه  66منتشر شده در شماره  ،قزوینی
حمد نوشته سید م؛ «گرایی و فاعلیت الهی از منظر علامه طباطباییتعیّن»مقاله ـ 
 .کلامی، یهای فلسفپژوهشره سوم نشریه منتشر شده در شماکشفی، و عبدالرسول  فقیه

نخستین پژوهشی است که در آن به ترسیم فاعلیت الهی از دیدگاه  روپیش اما پژوهش
و ارزیابی فلسفی آن با تأکید بر آراء و « الواحد»علامه طباطبایی بر اساس قاعده 

کمت پیروان حهای استاد مصباح یزدی که از شاگردان مبرّز علامه طباطبایی و از اندیشه
 باشد، پرداخته است.متعالیه می

 شناسیمفهوم. 1

 واحد. 1. 1

شود، که از جهتی که به آن واحد گفته می استچیزی  «واحد» ،مشاء از دیدگاه حکمتِ
 ،رئیس)شیخ ال.ماهیت نه جزء یا مقوّم آن استو چنین وحدتی لازمه  قابل تقسیم نباشد

 (707: 0733 ،ابن رشد ؛505و  533: 0731
تّفق م ای مشکّک بر معانی مختلفِکه به گونهاست امری  «واحد» سیناابناز دیدگاه 
و واجب الوجود مصداق حقیقی واحد است که در  گرددق میاطلا ،پذیریقسمت در عدم

 ،رازی ؛434: 0730، همو؛ 13: ق0313 ،)شیخ الرئیس.شودمعنا و کمّ تقسیم نمی
 (5: 7ج ق،0317

عقلی محض، خارجی، حسی، بالفعل و بالقوه  گانۀهای پنجمشائین ترکیباز دیدگاه 
  یزنبالغیر باشد و  واجب الوجودِ ،بالذات آید واجب الوجودِزم میلا زیرا ،در خدا وجود ندارد

 (34: 3، ج0733شود.)مطهری؛ موجب تقدّم اجزاء بر واجب می
ه دو یست و بقابل تعریف حقیقی ن «واحد»همانند حکمت مشاء  در حکمت اشراق نیز

شود و مصداق واحد حقیقی، منحصر در ذات تقسیم می« غیر حقیقی»و « حقیقی»بخش 
دارند که یتعریفی سلبی بیان م سخن مشائین را قبول و با ،ه بیانی دیگرب. باشدالهی می

 ( او713و  46: 0ج ،0735 ،سهروردینیست)واجب الوجود دارای قسمت حدیّ و کمیّ 
 (440: 3ج ،)همان.ندارد «ضدّ»و  «نِدّ»، «حدّ»بر این باور است که خدا 

از  ایهرقیقرا  «وحدت»، «وجود»اما در حکمت متعالیه با اساس قرار دادنِ بحث 
 گانگیِی برلت دلا ،مکاشفه و برهان اند کهدانسته ، و همانند آن غیر قابل تعریف«وجود»
ئ تعریف ش»یا  «دوری»تعاریفی  ،ریفاتعین تمام . بنابرادارد «وحدت»و  «وجود» ذاتی
 (63: 3ج ،0766همو ؛ 34: 4، جتا)ملاصدرا؛ بی.است «بنفسه
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و  استتقسیم کرده  «واحد اسمی»و « واحد وصفی» واحد را به دو بخش ملاصدرا
ند همانوحدت نیز  درجاتپس حقیقت وحدت، عین حقیقت وجود است،  چون معتقد است
 باشد. میمتفاوت درجات وجود 

ممکنات بوده که دارای  مبدأ سلسلهبه وحدت،  ءبر همین اساس سزاورترین شی
بر او صدق  «به ضرورت ازلی»وحدت است و خ  لأوحدت حقیقی بالمعنی ا

  (535-533: 4جق، 0303 ،صلیبا؛ 67-34: )همان.کندمی

 علیّت. 2. 1

ه بدون آنک ،است داند که وجود شئ به آن وابستهرا چیزی می «علت» حکمت مشاء
 ،س)شیخ الرئی.حققّ گرددئ مداخل در سبب باشد یا سبب به وسیله آن ش ،وجود شئ

هر ذاتی است که وجودِ  ،همچنین در جایی دیگر بر این باور است که علت (65: تابی
 معلول، همچنین. نیست دوم ذات وجود از اول، ذات وجود و باشدمی آن ازذاتی دیگر 

که وجودش بالفعل از وجودی دیگر است، و وجودِ آن غیر، از وجودِ معلول  است ذاتی هر
 (003: تابی ،)همان.باشدنمی

تقسیم  «معلول»و  «علت»انحصاریِ  ۀنیز موجود را به دو دست در حکمت اشراق
 هاآنهمچنین . شودشئ واجب می ند که با آن، وجودنداد و علت را امری مینکنمی
 (730: 0، ج0735سهروردی؛ ).لیتّ، وصفی اعتباری استکه نفسِ ع ندمعتقد

ه از کاما در حکمت متعالیه با اشاره به علیت اعم و اخ ، معتقدند علت چیزی است 
چیزی که با و یا  ؛شوددیگر حاصل می ءوجودش، شئ دیگر و از عدمش، عدم شی

ئ دوم واجب ممتنع است، ولی با وجودش، وجود شئ دوم عدمش وجودِ ش
سابقِ بر  وجود» ،«نأّتش»علیتّ را همان  ایشان( 043: 4، جتابی ،)ملاصدرا.ودشنمی

: 0736 ،سبزواری ؛763: 4جتا، بی ،آملی).دانندمیوجودی  «تنزّل» و« تمامی تعیّنات
 عین اضافه و ارتباطو  «ایجاد»علیت همان  پس( 363: 4ج ،0736 ،خمینی ؛ امام343

علیت، آن دِهِشى است که علت نسبت در حقیقت یعنی ؛ به علتِ خودش است بودنِ وجود
 ،صلیبا ؛50: 01، ج0733 ،)مطهری.وجود معلول بر آن متوقف استو  به معلول دارد

علتّ، وجودش  علتّ، واجب و با عدم معلول نیز چیزی است که با وجود( 16: 4ج ق،0303
 (53: 0735 ،فیض کاشانی).شودممتنع می

 «علت فاعلی» و« جعل»مرادف با  امری انتزاعی است کهیتّ عل در حکمت متعالیه
صدور  بنابراین (735-736: 3ج ؛ همان،733-735: 5ج ،0733 ،)مطهری.باشدمی

و چنین  به سرحدّ وجود است ،همان اخراج معلول از حدّ عدم ذاتى ،ایجادى و ایجابى
 ،یانیآشت؛ 046: 0760 ؛حائری یزدی).باشدمیمعنا هم «افاضه»و  «صدور»با  علیتی،
 (734 و 60: 0733



 

 

رح
 ط

بی
زیا

ار
ان

ار
مک

 ه
 و

نی
را

ی آ
بد

عا
  /

ش...
رین

 آف
رۀ

وا
 

9 

 ـشودکه در پیش از آن یافت نمی ـحکمت متعالیه نکته اساسی در بحث علیت از منظر 
 یوجود سنخیت میان علت و معلول امری فطر سنخیت میان علتّ و معلول است. وجودِ
از  ،برقرار است سنخیت تامّآن،  میان علت و معلولاست، و چون مسلمّات عقلی  وجزو 

سوره اسراء نیز یافت  33شاهد این سخن در آیه  ؛گرددچیزی، غیرِ آن چیز صادر نمی
 «اتفاق»و « گزاف»منجر به شود. پس باید توجه داشت که نبود سنخیت، می
 ،0730 ،همو؛ 41: 0734 ،همو ؛ 674: 0735 ،همو ؛30: 0733 ،زاده آملیحسنشود)می
 «مناسبت»و  «ئمتملا» ایگونه «معلول»و  «علت مفیضه»باید میان  پس ،(30: 6ج

-کردن یافت میگونه که میان آتش و سوزاندن و آب و سردهمان ،وجود داشته باشد
 (476: 3، جتابی ،)ملاصدرا.گردد

 فاعلیت الهی. 3. 1

: 3ج ،0733 ؛مطهری).است «وجود یعطمُ» ایمعن به یولأفاعل در اصطلاح فلسفه 
747) 
ود دیگر وج ءداند که از ذاتش به شیفاعل مورد بحث در الهیات را امری می ،سیناابن
  (451: 0736 ،)شیخ الرئیس.دهدمی

بدون آنکه غرضی خارج  ،، همان صدور خیر از ذات الهی است«عنایت»او معتقد است 
الهی، همان عنایت الهی است. هنگامی که  ، ذاتاز ذات خدا وجود داشته باشد. بنابراین

خدا، همان عنایت خدا و مبدأ موجودات است، در این حالت عنایت الهی به موجودات،  ذاتِ
ی برای ماسوای خدا و ئپس علم الهی به ذاتش مبد ،شودتابع عنایت خدا به ذاتش می
بر این اساس علمِ فاعل به  (053: ق0313 ،)شیخ الرئیس.باشدعنایت خدا به اشیاء می

 ،و نیاز به قصدی زائد بر علم ندارد.)ملاصدرا کافی استوجهِ خیرِ فعل، برای صدورش 
فیض ).شودمانند حالاتی که در انسان به مجردّ توهّم و تصوّر ایجاد می (53: 0733
 (64: 0735 ،کاشانی

 هست و صفحا هاآن همان وجوداتِ ،خود علم واجب به ما سواىِ در حکمت اشراق،
ممکنات  ودِبر وج پیشین علم تفصیلى داخپس  ؛اونقشى است پیش  هکائنات به منزل

 ،ودخ واجب به ما سواىِ بنابراین علمِ کند.پیدا میلم ها عبه آن بلکه بعد از ایجاد ،ندارد
 ان،شنزد ایبر این اساس فاعلیت خدا  .به صورت ندارد زیرا نیازی ،حضورى استعلمی 
 (010-014: 0736 ؛فاضل تونی).ستا« بالرضا یتفاعل»
ی و علم صدور فعل أمبد ،عین ذات وى فاعل، علم ،رضاالدر فاعل ب ،بیانه دیگر ب
و در عین حال فعلش تابع علم او بر وجه خیر و برحسب نفس الأمر  است بوده اجمالی
، 0733 ،رضا نژاد).استفعل  تفصیل نفسِهمان  ،فعلشه ب او علم تفصیلىِ، و باشدمی
 (64: 0735 ،کاشانیفیض ؛ 57: 0767 ،ایالهی قمشه ؛431: 0ج
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امری است که مقتضی وجود معلول بوده و معلول را  «فاعل» ،اما در حکمت متعالیه
 (043: 6تا، جبی ،همو؛ 63: 0753 .)ملاصدرا؛دهدواجب الحصول قرار می

ه به معنای ک ،الله، فاعلیت بالتجلی استبنابر اعتقاد ملاصدرا، فاعلیت خداوند نزد اهل
ر ذاتش ب داعى و زائد ه فعلش، قبل از صدور فعل بوده و مقرون ب هب فاعل علم تفصیلى
 ،است که این مطلبعبارت از ظهور ذات و تجلّیات او  فاعل، افعال . یعنیهم نباشد
 ؛55: 0761ملاصدرا، ).فاعلیت بالعنایه مشائین و فاعلیت بالرضا اشراقیین است خلافِ
 (431: 0ج، 0733 ،رضانژاد

 قاعده الواحد. 4. 1

« الف»علّتى از مفهوم اینکه ، مشائین معتقدند «الواحد»در تشریح و تبیین قاعده 
دو  ،. پس هرگاه از یک علتّگرددصادر « ب»است که از آن  یصادر شود، غیر از مفهوم

یا هر دو از مقوّمات که  وجود دارد متفاوت در آن علتّ دو حیثیتِ یعنیچیز صادر شود، 
، ستاعلت یا یکى مقومّ و دیگرى از لوازم  و ندآن می باش ازمیا هر دو از لو هستند علتّ
-هر سه حالت، ترکیب علت است که در علت بسیط از تمامی جهات، جاری نمی لازمه
 (013: 0730 ،)شیخ الرئیس.شود

فقط مقتضی یک معلول  است، وجه یکدارای  ن بر این باورند علتی کهواشراقی
 دوم است. نتیجه این امر یاول، غیر از اقتضا یزیرا در غیر این صورت اقتضا ،باشدمی

که فرض ما ذات علت است. درحالی علت و مرکبّ بودن وجود دو جهتِ مقتضی در ذات
 (033: 7، ج0735سهروردی؛ ).علت دارای یک جهت است این بود که ذات

قراردادن سنخیت و ابتنای با محور  ،خلاف حکمت مشاء و اشراقه در حکمت متعالیه ب
جود داشته وملائمت و مناسبت  ،شباید میان علتّ مفیضه و معلولعلیت بر آن، معتقدند 

بنابراین اگر از واحد حقیقی دو چیز صادر شود، این صدور یا از جهت واحد است و  .باشد
و مشابهت  زیرا ملائمت، همان مشابهت است ،نیستیا از دو جهت. جهت اول صحیح 

 ،ذاتهپس اگر واحد ل .باشداتحاد می ،ای از مماثلت در صفت است که در حقیقتگونه نیز
 و مختلف مساوی خواهد بود با دو شئ مختلف مشابه باشد، حقیقت آن با دو حقیقت

وض که مفر. درحالیاستنیز مختلف  خودش ،باشدچیزی که با دو چیز مختلف مساوی 
 ،تواند باشدباشد. اما از دو جهت هم نمیمی و این خُلف آن است که آن شئ واحد است

 (476: 3، جتابی ،ملاصدرا).واحد نخواهد بود ی، حقیقتاً علّتیعلّت چنینزیرا در این صورت 
مکن م، زمانی که از تمامی جهات واحد باشد ،حکما معتقدند فاعل مستقلبر این اساس 

: 4ق، ج0345 ،هیجی)لا.گردد صادر او از واحد معلولی از غیر ،ای واحدکه در مرتبهنیست 
علت، فقط با یک واحد حقیقى از معلول، وابسته و مرتبط  حقیقى پس هر واحد (415
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 ،)مطهری.استبا یک سلسله آثار واحد بالنوع مرتبط  ،است و هر دسته از افراد واحد بالنوع
  (634: 6، ج0733

 صادر اول. 5. 1

و د باشمیاست که عین دانش  «لّکُعقل » ،نخستین موجود حکمت مشاءاز دیدگاه 
 (00-03: 0737 ،)شیخ الرئیس.علم دارد خالقشنسبت به 

وَر و اعیانی هستند که غیریتّ و تغایر دارند و همه موجودات، صُمشائین معتقدند 
افاضه کرده  ،باشدکه جوهری بسیط و روحانی می ها را به عقل اولخداوند متعال آن

 است.
 ،اخوان الصفا).وجود را بخشیدودی است که خداوند به او موجنخستین  ،عقل اول
 ی. یعنشودعقل اول شروع میکثرت عالم از  دیدگاه مشائین از (477-473: 7جق، 0304

و از جهتی که ذات  «عقل ثانی»نماید، تعقّل می واجب الوجود راعقل اول، از آنجایی که 
، ودشاز او صادر می «کیلنفس ف»نماید، تعقّل می ـکه واجب الوجود بالغیر استـخود را 

سلسله شود. این از او افاضه می «فلک اقصی»و از آن جهت که ممکن الوجود است، 
را تدبیر  «عالم ارض»که  رسیممی «عقل فعال»یا  «عقل دهم»ادامه دارد تا آنکه به 

ن آ نیز در «نفوس بشریه»های گوناگون آن که و صورت «هیولای اولی»نماید و می
 (44ق: 0313 ،.)شیخ الرئیسشودصادر می ،قرار دارد
جوهری »آفریند اشراق بر این باور است اولین چیزی که ذات خداوند می حکمت

نور »این  .باشدمی «خداوند ینور اعلا»و  «امر اول»است که همان  «عقلی و وحدانی
که به علت وجود جهات  ادر شدهص «ذات حق»و  «نوارلأنور ا»از واسطه  بلا ،«اول

هرچه وسائط زیادتر شود، و در این نظام،  منشأ کثرات بعدی شده استمتعدّد در آن، 
پدید بیشتری  ۀعقول و نفوس طولیه و عرضی و گرددجهات متکثره زیادتر می

 (340: 0730 ،نراقی ؛303-345: 7، ج0737 ،شهرزوری).یدآمی
و با  ق نا را پیدایش کثرات در عالمنظریه مشائیان پیرامون کیفیت  شیخ اشراق

خلاف هبـ مشائی اصل نظریه سلسله عقولِ طولیِترسیم نظام عقول در ضمن پذیرش 
امام ).داندمیخاصی  متناهی و غیر محصور در عددِناها را آن ـمشائین دیدگاه عقول عشره

 (313: 4ج، 0730 ؛خمینی
فاوتی که بر اساس ت ه استقائل به عقولی عرضی شد ،در تکمیل این فرایندهمچنین 

بر این اساس هر جسمی و  شوندکه در کمال و نق  دارند، منشأ صدور انواع اجسام می
-031: 4، ج0735 ،سهروردی).گیردمی قرار است آن تدبیرگر کهدر تحت نوعی خاص 

 (751: 4ج ،0714 ،شیرازی ؛075
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داند که از لحاظ هویتّ و ذات واحد است. صادر اول را موجودی می ،صدرالمتألهین
داند که هم از جهت ذات و هم از جهت فعل، از ماده جدا همچنین او را جوهری می

ترین و باشد و بزرگباشد. صادر اول دارای عرض، صورت، ماده، جسم و نفس نمیمی
 (033: 0753 ،)ملاصدرا.ترین ممکنی است که وجود داردشریف

ادر رد که صدابیان می «عقل اول»صدرالمتألهین در تشریح رابطه دیگر موجودات با 
وجود ذات را  ،و وجود و ماهیت است. از آن جهت که صادر اول اول دارای وحدتی ذاتی

شود و از آن جهت که ناظر به خداوند است، از او صادر می «نفس کلی»کند، تعقّل می
 یردگ. ایشان برای سلسله خود انتهایی را در نظر نمیشوداز او صدور می «عقل ثانی»
اما معتقد است این سلسله باید تا آنجایی ادامه داشته باشد که به  ـهمانند اشراقیینـ

 (031: 0761 ،)همو.ترین موجود برسدهیولی و نازل

 تبیین دیدگاه علامه طباطبایی پیرامون فاعلیت الهی. 2

 توان در طی پنج مرحله ترسیمون فاعلیت الهی را میدیدگاه علامه طباطبایی پیرام
 .نمود

 وحدت و انحصار حقّه حقیقی آن در خداوند متعال. 1. 2

فهوم و م کندتقسیم می «کثیر»و  «واحد» را به دو دسته «موجود»مه طباطبایی لاع
 که تمامی تعاریف صورت گرفته شمارد برمی وحدت و کثرت را از مفاهیم عام و نخستین

یت حیث ،وحدتز ذهنی عقلاء، ارتکا اگرچه بر اساس ،استدوری و  لفظی از آن، تعاریفی
: ق0314 ،همو؛ 073: ق0306 ،طباطبایی).استحیثیت انقسامِ شئ  ،عدم انقسام و کثرت

13) 
 فو اختلا است «وحدت»و « دوجو»قائل به یگانگی مصداقی  ملاصدراهمانند  علامه

 یحکما یگیری از آرابا بهره )همان( ایشان.شماردبرمی مفهومیفی لاآن دو را اخت
« قیقىغیرح»و  گردد،که ذاتاً متّصف به وحدت می« حقیقى»پیشین، واحد را به دو قسم 

 مِرا نیز به دو قس« واحد حقیقى» سپس نماید.تقسیم می ،ای در عروض داردکه واسطه
کند، تقسیم می« وحدت غیر حقه»واحد دارای  .4و  «حقیقیهوحدت حقّه »واحد دارای  .0

ه نماید کتشریح میشمارد و الوجود میحقیقیه را منحصر در واجب و واحد به وحدت حقه
اشته ند ترکیبی گونه جهتِدر بحث علیتّ، امر بسیطی است که هیچ «واحد»منظور از 
 ،ماده و صورت خارجی، حدیّ یجزاا، عقلی یاجزا، وجود و ماهیتاز  یعنی ترکیب ،باشد
که چنین امری منحصر در ذات الهی  ،در او یافت نشود اعتباری یاجزاو  مقداری یجزاا

 (410-414: 0ق، ج0370 ،حیدرى؛ 031-030: ق0306 ،)همو.است
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یتّ خدا رر به مقهوشعِآیات قرآن نافی هرگونه وحدتی هستند که مُ است معتقد ایشان 
نواع را از دیگر افراد، ا ییا جنس بیانگر حدیّ هستند که فرد، نوع هاآنزیرا تمامی  ،باشد

اما چون  ،استت آن فرد، یا نوع یا جنس کند و این نشانگر مقهوریّو اجناس جدا می
وحدت عددی دارای خداوند محدود در حدیّ نیست و امر عدمی در او راه ندارد، 

 (33: 6ج ،0730 ،)طباطبایی.باشدنمی
که از آن نوعی را واحدی  واحد عددی و از امیرالمؤمنینبا نقل روایتی سپس ایشان 

قسیم عدم تـ« یگانگی در معنا» و «نفی شبیه» یدو معناو  نفی ،از یک جنس اراده شود
 نابرهپنج برای وحدت ذات الهی ( و 14: را برای خدا اثبات)همان ـدر وجود، عقل و وهم

دلیل بر فاقدِ ماهیت بودنِ خدا و عدم وجودِ اجزاء کند که نخستین میی را مطرح عقل
خارجی، حدیّ، ذهنی و عقلی در خدا، دومین دلیل بر تقدّم جزء بر واجب، در صورت 
تصوّر متجزی بودنِ واجب الوجود، سومین دلیل بر استلزام واجب بودنِ تمام یا برخی از 

اجزاء مقداری و دلیل  اجزاء در صورت مرکب بودنِ ذات الهی، چهارمین دلیل بر نفی
-433: ق0306 ،)همو.پنجم بر واجد تمامیِ کمالات بودنِ بسیط الحقیقه استوار است

435) 

 خداوند متعال علت تمام هستی. 2. 2

ماهیت به وجود و عدم یکسان است. پس برای نسبت مه طباطبایی از دیدگاه علا
که  یحقیقتباشد.  می یج یافتن وجود یا عدم، محتاج به چیزی است که غیر خودشجتر

 «معلول»بر علت است،  فِو چیزى را که متوقّ «علت»ف است، وجودِ ماهیت بر آن متوقّ
 (056: ق0306 ؛طباطبایی).نامندیم

ا ر «ماهیت»اموری مانند و علت را علیتّ  ایشان ترشّح وجود حقیقی معلول از وجود
معلول در وجود و  است معتقد داند ومی که از سنخ وجود نیستند، خارج از دایره علیتّ

 هنـتِ وجودی ت، تنزلّاو تمامی این کمالا بودهاولّی و ثانوی، قائم به علت  تِکمالا
 (05: ق0343 ،)همو.است علت ـعدمی جهات و نواق 

 ،تعل که نمایدتقسیم می «معلول»و  «علت»ایشان واقعیت خارجى را به دو قسم 
 . البته نظر به اینکه ثبوتاستوجودگیرنده  اقعیتِو ،و معلول وجوددهنده همان واقعیتِ

وجودگیری علت از ، معناى استو سلب او از خودش محال  شهر واقعیتى عین ذات
ست اعلت چنگ زده  لِاست که به دامن استقلا بودنِ معلول رابط و غیرمستقلمعلول، 
 (057: 0733 ،طباطبایى).شعاعِ خورشید به خورشیدنسبت  مانند ،شودنمی آن جداو از 

مصدر  (043: ق0301 ،طباطبایى)فیوضات خداوند را به عنوان مصدر همهعلامه 
( 746: 01، ج0730 ،نیک)همو هر کارمبدأ و  (34: 0731 ،)حسینی طهرانیتمامی اشیاء
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رود، همان کار میه که در مباحث علت و معلول ب یصدوراین سخن یعنی . داندمی
 (61: 07، ج0730 ،همو؛ 037-033 :ق0314 ،)همو.است« علیت»

در ترسیم مبنای بحث علیت، اصل سنخیتی را که ملاصدرا مطرح نمود بیان ایشان 
چنان که  .دندر یک معلول تأثیر کنتوانند نمی ،است که دو علت مستقل کند و معتقدمی

 وجودىِ زیرا سنخیت ،تواند در دو معلول تأثیر کندینم ـبا یک علیتّ و تأثیرـیک علت 
تباین  پس ،علت باشد ضعیف وجود مقتضى است که وجود معلول، مرتبه ،علت و معلول
باین همچنین ت .متباین قرار خواهد داد متباین، معلول را در مرتبه ضعیفه وجودى دو علت

-013: 0733 ،طباطبایى).وجودى دو معلول متباین، مستلزم دو علت متباین خواهد بود
، علیهر فدر نتیجه با آن باشد.  سنخظهری برای مؤثّرش و همباید ماثر بنابراین،  (013

 منظور از سنخیت، مثلیّتپس  ،دارد تناسبفاعلی است که در ذاتش با آن  زیر مجموعه
ود وج تی در علت است که موجب پدید آمدنبلکه منظور از آن وجود خصوصی ،تسین

 اگر زیرا ،بدیهی استامری میان علت و معلول، سنخیت وجود گردد. پس معلول می
ثال مبه عنوان شود. میصادر  یچیزی از هر چیز هر ،سنخیت بین علت و معلول نباشد

ای ضعیف از وجود مرتبهکه پس معلول  ،شودمیسرما صادر  ،از یخ، حرارت و از آتش
ولی هر معل بنابراین واجدِ آن است.کند که علت چیزی را از علت دریافت می ،علت است
مان ه ،زیرا علت ،زیرا باید کمالِ معلول در علت موجود باشد ،شودتی صادر نمیاز هر عل

مبدأ وجود  ،وجود علتپس  ،است «ف علیهمتوقّ»وجودی است که نسبت به معلول 
 ،حیدرى؛ 015: 3، ج0730 ،)همو.همان ذات علت است نیز ولعلم و وجودِ ،معلول
 (43-43: 4جق، 0370

 خداوند در خلقتفاعلیت الهی و تجلی . 3. 2

تجلی از است. فاعل بال بالتجلیّفاعلیت خدا، فاعلیت  از دیدگاه علامه طباطبایی گونه
مانند نفس  .علم تفصیلی به فعل داشته باشد شکه در مقام ذات استفاعلی  نگاه علامه،
و حقیقت نوع نیز به ـخیر نوعش است اانسان که چون آن نفس، همان صورت  مجرد
علم  و تمامیِ کمالات و آثار ثانوی است در عین بساطت، مبدأ ـباشدمیآن  اخیرفصل 

 ،اطبایی)طب.هستخود، علم تفصیلی به کمالات خودش نیز  )نفس( به ذاتحضوری فاعل
 (31-10پیشین: 

مبنای علامه در علم الهی آن است که خداوند برخوردار از علمی اجمالی، در عین 
دیگر در اینجا به معنای انفصال معلومات از یک« لتفصی»عنوان کشفی تفصیلی است که 

و بساطتی است که همراه با انکشاف نیز به معنای وحدت « اجمال»و  هاو کثرت آن
ای ظهور اشیاء به همان صورتی که هستند، نپس علم اجمالی به مع ؛معلومات است کامل
ها وجود داشته باشد. پس به میان آن وجود علمی در ساحتِکه تمییزی باشد بدون آنمی
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رد اآید و این کثرت، کثرتی را در ذات عالم به دنبال به دنبال داین خاطر کثرت پدید می
 (663: 7ج ،0736 ،همو).عالم است که به دلیل عینیت علم با ذات

داند که در فصل را همان نوع سوم از انواع عقل می ـدر این بحثـایشان علم اجمالی 
مرد شمیبرگانه سه ایشان برای عقل، انواع)همان( .است یازدهم مطرح کرده هپنجمِ مرحل
داند که به صورت بالفعل، معقولات بسیاری را بدون آنکه عقل را عقلی می سوم ۀو گون

کند. این عقل، عقلی بسیط و اجمالی است تعقّل می ،برخی را از برخی دیگر تمیّز دهد
که از پرسشگری از انسان در مورد که در آن تمامی تفصیلات وجود دارد. همانند جایی 

همان هنگام که  له سؤال نماید و آن فرد چون به آن مسائل علم دارد، درئتعدادی مس
هد. دخ میکند و در همان لحظه پاسشود، جواب را در ذهنش حاضر میپرسش پرسیده می

آن  انتفصیل میو  ، ولی تمیّزچنین فردی علمی یقینی و بالفعل به آن مسائل دارد
یل، دهد، تمیّز و تفصاما هنگامی که به پرسشگر پاسخ می ،ها در ذهنش وجود ندارددانسته

شود؛ گویا علمِ بسیطی که شخ  همراهش دارد، همانند همراه با جواب حاصل می
لی یابد. این همان عقل اجماگیرد و جریان میاز آن سرچشمه میمنبعی است که تفاصیل 
پس علم حضوری اجمالی مانند علم علت ( 433: ق0306 ،طباطبایی).یا علم اجمالی است
 تمامی باشد و دربردارندهعلت می ای ذاتی است که عین ذاتبه معلولاتش به گونه

 ظهور ذات و خداوند متعال، افعال بر این اساسمعلولات به شکل اعلی و اشرف است و 
 (003: ق0314همو؛ و  163: 3ج، 0736همو؛ ).استاو  تجلّیاتِ

 قاعده الواحد اساس نظام آفرینش. 4. 2

علت  ودخ ذاتیاست که علتِ واحد، علتی است که با بساطتِ  معتقدمه طباطبایی علا
. ستامعلول  خود ذاتیباشد و منظور از معلولِ واحد نیز معلولی است که با بساطتِ یم

همچنین معلولی که از علتی صادر می شود، جهت سنخیتِ خاصی میان آن دو لحاظ 
تی و جهت کثرگردد که فقط دارای جهتی واحد است  رگردد. اگر معلولی از علتی صادمی

، چنین علّتی فقط با یک نوع معلول سنخیت خواهد داشت. این امر در در آن وجود ندارد
 مالک یابد که علت دارای یک سنخ کمال باشد و اگر بیش از یک سنخمی جایی جریان

گردد و از هر جهتی در علّتی یافت گردد، در این حالت علتّ دارای جهت کثرت می
 تواند معلولی صادر شود.می

ی یعن ؛جریان داد «نوع»و  «شخ »توان چنین وحدتی را در بر اساس این مقدمه می
توان شود. هم میشخ ِ علتّ، یک شخ ِ معلول صادر می توان گفت از یکهم می

 اییهمعلول دارای ،گفت نوعی از علت که تمامی افرادِ آن دارای یک سنخ از کمال هستند
 دورِلزوم ص ،. بر اساس مقدمات گذشتهباشندمی کمال سنخ همان از برخوردار که هستند

 :ین نمودتوان تبیگونه می امر واحد از خداوند متعال را این
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 .گونه جهت کثرتی در او راه نداردخداوند واحدی است که هیچ .0
بخواهد معلولِ کثیر صادر شود  ،باشداگر از علتی واحد که دارای جهات کثیر نمی .4

 ،گردندمسانخ با علت بر نمی و به یک جهت واحد که دارای کثرت و تباین هستند
 سنخیت وجود داشته باشد هادر این صورت باید میان آن علت و یکایک معلول

 .در ذات علت است ،متعدد ۀمطلب پیشین وجود جهات کثیر ۀزملا .7
 .ف فرض استلاوجود جهات کثیره در ذات علت، خ .3
است و هیچ گونه کثرتی  «واحد من جمیع الجهات»از خداوندی که  ،در نتیجه .5

-33: ق0314 ،)طباطباییگردد.در او راه ندارد، فقط یک معلول مسانخ صادر می
 ( 065-066: ق0306 ،همو ؛33

 نخستین مخلوق و کثرات عالم. 5. 2

مه طباطبایی بر مبنای قانون سنخیت میان علت و معلول، باید وحدتِ از دیدگاه علا
وحدت علت باشد. از آنجایی که وحدت موجود در علت، وحدتی غیر  صادر اول از سنخِ

ز وحدتی غیر عددی است که از عددی است، پس وحدتی که در صادر اول وجود دارد نی
 شود.تعبیر می «وحدت حقه ظلّیه»آن به 

ر است، در این موجود به و وجوداتی که در عالم امکان متصوت بنابراین تمامی کمالا
 ،همو؛ 705-706: ق0306 ،طباطبایی).شودم به غیر، یافت میئو قا «وجودِ ظلیّ» گونه
 (033: ق0314

از مخلوق نخستین با عناوین مختلفی یاد شده است، ایشان معتقد است در روایات 
(، 410: تابی ،طاووسابن«)عقل( »334: 0، ج0765 ،کلینی«)نور پیامبر»مانند 

... . اما از دیدگاه ایشان آن روایتی که از همه و« قلم( »37: 0ج، 0733 ،ن بابویهاب«)آب»
 (430: تابی ،حسینی تهرانی)است. «نور پیامبر»تر است، روایت قوی

د متعدّ تواند افرادیمه طباطبایی بر این باور است که یک ماهیت تنها در صورتى معلا
 آیدت میدسه با این بیان یک قاعده کلی ب .و کثیر داشته باشد که مقارن با ماده باشد

عکس » ۀقاعدر اساس . ب«فرد، ماهیتی مادى استدارای بیش از یک  هر ماهیتِ»که 
، (مجرد)هر ماهیت غیر مادى» :شودعکس نقیض این قضیه چنین می ،در قضایا «نقیض

تواند داشته ی. یعنی هر نوع مجرد، فقط یک فرد م«فاقد کثرت افرادى است
کند، عقلی ایجاد میآن را نخستین صادری که خدا  پس (706: ق0306 ،طباطبایی).باشد

فرد دارد. چنین باشد و نوعش فقط یک ترین موجودِ ممکن میواحد است که شریف
ترین موجودِ امکانى است، علت براى موجودات بعدی ترین و قدیمیمخلوقی چون شریف

  (706-703: )همان.باشدیها مدر ایجاد آن و واسطه
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دى وجود دارد که صدور جهات متعد آید که در صادر اوّل، دست میه همچنین ب
ای نیست که این جهات به اندازه اما از آنجایی ،گرددید از او ممکن مهاى متعدمعلول

ای زم است سلسلهکه بتواند همه موجوداتِ بعد از عالم عقل را بدون واسطه ایجاد کند، لا
مه داشته ااین سلسله تا آنجایی ادباید و  زولیِ مترتب بر یکدیگر ایجاد شوداز عقول ن

از  (703: )همان.با کثرت عالم، توازن و برابری پیدا کند، آن باشد که جهات و حیثیات
ات تقدم وجودى بر دیگر ممکن»صادر اول این است که  معناى نخستین بودنِآنجایی که 

، و تقدّم وجودى نیز در نظام علیّ و معلولی جریان دارد، بنابراین صادر اوّل علتى «دارد
س از پ یباشد که میان واجب و دیگر مخلوقات قرار گرفته و واسطه آفرینش اشیامی

 (034: ق0314 ،)همو.خود است
جودی واحد دارد و به شکل بسیط صادر شده است، و« عقل اوّل»همچنین با آنکه 

 ول،ا عقل. است بودنش، همراه با یک ماهیت اعتبارى و غیر اصیل «ممکن»امّا به علت 
جهات متعددى  ،در نتیجه ،نمایدمی ادراک را الوجود واجب هم و می کند تعقّل را خود هم

: )همان.تواند مبدأ آفرینش بیش از یک معلول باشدیآید و به همین دلیل مید مدر او پدی
 فراوان ،ا از آنجایی که جهات موجود در عالم مثال که پس از عالم عقل استام( 033
ها کافی نیست، به همین جهت باید جهات موجود در عقل اول برای صدورِ آن د وباشمی

ای برسد که براى آفرینش که جهات کثرت به اندازهنآموجود باشد تا ... عقل دوم، سوم و
. پس عقول طولى فراوانى وجود دارد که ما راهى برای شمارش استعالم مثال کافی 

 ()همان.ها نداریمآن
« یکثرت طول»شود؛ مه طباطبایی برای وجود دو گونه کثرت یافت میاز دیدگاه علا

وجود است که از هیولی آغاز و  ان مراتب مختلفِکثرت طولی، هم. «ضیکثرت عر»و 
وجود به ماهیات   ِنیز همان تخصّ «کثرت عرضی»شود و ختم می «واجب الوجود»به 

 (63-63: 0جق، 0370 ،همو؛ 474-476: 0ج ق،0344 ،حیدرى)گوناگون است.
 اههمر ،پذیردعقلی بعد از عقلی دیگر صورت می با پی آمدنِدر کثرت طولی که 

گردد. این امر ادامه یک یا چند جهت کثرت در آن عقل نمودار می ش هر عقلپیدای
الم پس از ع عوالمیبه عقلى برسد که داراى جهات کثرت کافى براى ایجاد  تایابد می
 باشد. عقل 
ارای دارند و دیک فقط یک فرد  ر این اساس انواع متباینى از عقول وجود دارد که هرب
امکان  زیرا ،تر استعقل پایین ، برایتامّ علت فاعلیِ، ترعقل بالا .هستندت به ضعف شدّ

ا آنکه یابد تذاتىِ عقل، براى به وجود آمدنش کافى است. این سلسله همین طور ادامه می
، علت فاعلى براى عالم پس از عالم که نزد مشائین همان عقل فعال است آخرین عقل
 (703: ق0306 ،طباطبایی).باشدیعقل م
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با خصوصیات ماهوى از یکدیگر متمایز  ،ماهیات گوناگونکثرت عرضی نیز  در
عقول طولى به عقول عرضى  آید که سلسلههنگامی پدید می ،این کثرتو  شوندمی
علیّت و معلولیتّ برقرار  ۀها رابطرسد. عقول عرضی، عقولی هستند که در میان آنمی
قول یک از ع نامند. هرنیز می «طونیل افلاثُمُ»یا  «انواع ارباب»این عقول را . باشدنمی
س پ ،باشدمقابل نوعی مادی قرار دارد که پرورش دهنده و تدبیرگر آن نوع می ،عرضی

ر حاکم بر ه باشند و نظامت در عالم طبیعت میموجودا ۀدر واقع عقول عرضی پدیدآورند
 (05: ق0314، همو ؛703: )همان.کنندنوع را تنظیم می

 استاد مصباح یزدی یبا تأکید بر آرادگاه علامه بررسی دی. 3

ینش از آفر واره نظامطرحپیرامون  ،استاد مصباح به عنوان یکی از اندیشمندان معاصر
دیدگاه علامه طباطبایی، ملاحظاتی را مطرح کرده است که کاملاً از مبانی فلسفی 

-040: 0734 ،)غزالیسرچشمه گرفته و متفاوت با اشکالاتی است که از سوی متکلمان
 ( مطرح شده است.70: 4ج ؛461: 0تا، جبی ،( و عارفان)ابن عربی041

 جهت هر و ،«نوعی وحدت» دارای ،(تامّ)نوع ماهیتّ از دیدگاه استاد مصباح هر
 از فردی هر و است، «جنسی وحدت» دارای ،(ماهیتّ)جنس چند بین ذاتی اشتراکیِ
 (463-765: 0، ج0737 ،)مصباح یزدی.باشدمی «عددی وحدت» دارای ماهیتّ،

 و هریک از معقولات اختصاصی به ماهیات ندارد« مفهومیوحدتِ »ایشان معتقد است 
 (766-763: )همان.شودثانیه، متصف به وحدت می

 تداند و معتقد اسمی« وجود»های تقسیم به واحد و کثیر را از انقساماستاد مصباح 
 وجود پس ؛است حقّه وحدت وحدتش صرفی امر هر است و صرف وجودی واجب، جودِو

همچنین ( 010: 4)همان، ج.حقّه است وحدت به او واحد و حقّه وحدتِ وحدتش واجب،
 زءج نهـ ندارد جزء ندارد ماهیت که چیزی هرو  ندارد ماهیت وجود، صرفِبه دلیل اینکه 

خارجی، و با  اجزاء نه دارد، عقلی اجزاء نه وجود، صرفِبنابراین  ـخارجی جزء نه و عقلی
 (017-013: )همان.نمایدترکیب بر این مطلب تأکید می ۀگاناقسام ششنفی 

 بالذات الوجود واجب الهی، ذات جز موجودی در جایی دیگر ایشان معتقد است هیچ
وّه و بالفعل، بالق اجزاء ترکیب از عدم و بساطت به معنای نیست و خداوند دارای توحید

 (733-734: همان).تحلیلی است
 از (معلول)دیگری موجود که داندموجودی می را فاعلی لتّنیز ع« فاعلیت»در بحث 
 ورصدایشان با پذیرش سنخیت و بیان این نکته که ( 11-10: )همان.آیدمی آن پدید
« علیت»در توضیح ( 307 :)هماناست محال ندارد، سنخیت آن با که فاعلی از فعل

 «یتعل اصل»دارد و  یکسان نسبت عدم و وجود با نفسه،فی «ممکن»که معتقد است 
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 با این. است محتاج خود)علت( غیرِ به وجود یا عدم، رجحانِ برای «ممکن» که است این
: )همان.داردن استدلال به احتیاج رود کهبه شمار می« بدیهیات اولیه»از « علیت»توضیح، 
446-445) 

این است که باید میان علتّ و معلول اگر فرض بر الواحد  اکنون در بحث قاعده
واند تباشد، بنابراین چنانچه علّتی واحد و دارای یک سنخ کمال است، نمی« سنخیت»

بیش از یک سنخ معلول از آن صادر شود. پس اگر واحد شخصی، دارای یک سنخ کمال 
، از او صادر شود. چنانچه اگر واحدی ـبا همان سنخ کمالـاست، باید واحدی شخصی 

متکثری که از یک سنخ های تواند دارای معلولنوعی باشد، آن علتِ واحد نوعی می
 آید.و اگر خلاف این صورت باشد، خلاف فرض پیش می هستند، باشد

یت سنخ»اگر مبنای قاعده الواحد بحث « آموزش فلسفه»از دیدگاه ایشان در کتاب 
 ی شود:ر این بحث چند نکته مترتب مشد، ب« میان علت و معلول

 زیرا ،های طبیعینه فاعل ،است بخش هستی هایعلتّ مخصوص قاعده، این .0
 .ستا اهعلّت از دسته این به مخصوص باشد، معلول کمال دارای باید علتّ اینکه

 ینوع واحد شامل مزبور، دلیل زیرا ،ندارد شخصی واحد به اختصاص قاعده، این .4
 دچن دارای بخش، هستی هایعلتّ از نوع یک که کنیم فرض اگر و شودمی هم
 هانآ معلولات طبعاً باشند وجودی کمالات از سنخ یک دارای همگی و باشد فرد
 .بود خواهند واحدی نوع از هم
 ،باشند کمال از سنخ یک دارای تنها که است هاییعلتّ مخصوص قاعده، این .7

 به صورت وجودی را کمالات همه یا وجودی کمال چندین موجودی اگر اام
 مزبور اعدهقبنابراین،  .بود نخواهد جاری درباره او دلیلی چنین باشد، داشته بسیط
 کند،مین اثبات معلولش را و بخشهستی علتّ بین سنخیتّ قاعده از بیش چیزی
: 4)همان، ج.کرد اثبات تواننمی قاعده این اساس بر تنها را اوّل صادر وحدت و
37-30) 

  نویسد:می« هالحکمنهایة »ایشان در تعلیقه خود بر

ای شود، به گونهاختصاص قاعده به واجب الوجود استفاده می ، عدماز این برهان
گونه شود. همانهر چیزی که دارای وجودِ خارجی بسیط است نیز می ۀکه دربرگیرند

 شود وکه این قاعده مخت  به واحد شخصی نبوده و واحد نوعی را نیز شامل می
شود.... اشکالی که بر این واحدی از معلول صادر می نوع از واحد نوعی نیز فقط

شود آن است که مجرای این برهان علت بسیطی است که فقط مطلب وارد می
ی ادارای یک نوع کمال باشد. از چنین علتی فقط یک نوع معلول که دارای مرتبه

این  تحت ـهابنابر قبول آنـشود. پس عقول عرضی نازل از علت است، صادر می
زیرا آن اگرچه  ؛لاف عقول طولی و ذات واجب متعاله خگیرند، بقاعده قرار می
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 ر نعتبسیاری ب بسیط است، اما بسیطی است که در عین بساطتش دارای کمالات
باشد. بنابراین چنین برهانی منافاتی با صدور کثرات از آن ذات جمعیت و وحدت می

ود که شکند. بر این اساس روشن میدا نمیزیرا منافاتی با قاعده تناسخ پی ،ندارد
زیرا شامل واجب متعال و  ،باشدتناسخ از جهت مورد اعمّ از این قاعده می قاعده

-433: 0717 مصباح یزدی،)ـ .خلاف قاعده الواحده بـشود عقول طولیه نیز می
437) 

های موجوداتی که سنخخلاف نظر مشهور فلاسفه، این قاعده در واجب تعالی و بنابراین،  
مجرای این برهان، علّت چون  باشد. بر این اساسمتعددی از کمال را دارند جاری نمی

بسیطی است که فقط یک نوع از کمال را دارد، به همین دلیل هر چیزی که از آن علت 
 ندهفقط دربرگیراین امر  ،ای از آن کمال است. بنابرایننازله شود، دارای مرتبهصادر می

 ،و عقول طولی و ذات واجب، از شمول این قاعده بیرون هستند شودعقول عرضی می
اری های بسیزیرا ذات واجب متعال اگرچه بسیط است، ولی در عین بساطتش واجد کمال

ولی صدورِ کثیر از عقول ط کنندهباشد. پس این برهان نفیبه شکل جمعیتّ و وحدت می
 تی با قاعده تناسخ ندارد.و خداوند متعال نیست، چون منافا

 :خلاصه ملاحظات استاد مصباح در این بحث به این صورت است که
 علت بسیطی است که فقط یک نوع کمال دارد.« الواحد» مجرای قاعدۀ .0
 یرد.گاین قاعده اختصاصی به واحد شخصی ندارد، بلکه واحد نوعی را نیز دربرمی .4

بنابر پذیرش ـشود و فقط عقول عرضی را این قاعده شامل عقول طولی نمی .7
 شود.شامل می ـوجودشان

ندارد، بلکه هر امر بسیطِ خارجی را شامل  ونداین قاعده اختصاصی به خدا .3
 شود.می

بسیطی است که دارای وند، زیرا خدا ،شوداین قاعده در مورد خداوند جاری نمی .5
پس صدور کثرات  ،وحدت و جمعی است کمالات( به گونه کمالات بسیاری)همه

 ممکن است. ـاین قاعده بر بناـاز او 

بخش و معلول را اثبات این قاعده چیزی بیش از سنخیت میان علت هستی .6
 کند.نمی

 ۀ، اعم از قاعداز جهت مورد« تناسخ» آید که قاعدهدست میه ین بیان بابا  .3
 شود.زیرا شامل خدا و عقول طولی نیز می ،الواحد است
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 گیرینتیجه

 صادر»و « قاعده الواحد»، «فاعلیت الهی»، «علیتّ»، «واحد»در این پژوهش عناوینِ 
متعالیه مورد تبیین قرار گرفت و  و حکمت حکمت مشاء، اشراق از دیدگاه بزرگان« اول

ه د. روشن شد که علامشنظر علامه طباطبایی پیرامون چگونگی فاعلیت الهی بیان 
اتحاد مصداقی و اختلاف « وجود»داند که با را مفهومی بدیهی می« وحدت»طباطبایی 

ند. کمفهومی دارد. همچنین هرگونه وحدتی را که مُشعر به مقهوریت خدا باشد، نفی می
سنخیت »داند که وجود ماهیت بر آن متوقف است، و وجود را امری می« علت»ایشان 

فیوضات برشمرده  و مصدر تمامی و خدا را علت را امری ضروری« میان علت و معلول
است. این علت، فاعلیتی بالتجلیّ دارد که دارای علمی تفصیلی به فعلش در مقام ذات 

 است. 
علامه معتقد است از علتی که دارای جهتی واحد است، فقط یک معلولِ مسانخ با آن 

 وحدت یابد. ایشانشود و چنین امری در واحد شخصی و واحد نوعی جریان میصادر می
و آن را امری  د که هم سنخ با وحدتِ خداوند استدانصادر اول را وحدتی غیر عددی می

ایجاد دیگر مخلوقات است. صادر اول دارای  داند که واسطهمجرد و دارای یک فرد می
جهات متعدّدی است که برای ایجاد همه موجوداتِ پسین کافی نیست، به همین دلیل 

جادی به طولیِ ای گیرد. این سلسلهابل شمارشِ طولی شکل میای از عقول غیر قسلسله
رسد که در آن علیت و ایجاد وجود ندارد و ماهیات مختلف، با ای عرضی میسلسله

« ابانواع ارب»شوند. این عقول عرضی که همان خصوصیات ماهوی از یکدیگر متمایز می
ه باما بر مبنای این تبیین علامه باشند. انواع مادی می هستند، مدبّر« مثل افلاطونی»و 

مجرای این برهان، علتّ بسیطی است که فقط چون اشکال شده است که این شکل، 
شود و عقول طولی و خداوند یک نوع از کمال را دارد، پس فقط شامل عقول عرضی می

 هایدر عین بساطتش واجد کمال وندزیرا ذات خدا ،متعال از این قاعده بیرون هستند
ثیر از ک صدور کنندهباشد. پس این برهان نفیی به شکل جمعیتّ و وحدت میبسیار

 عقول طولی و خداوند متعال نیست، چون منافاتی با قاعده تناسخ ندارد.
 
 

 و مآخذ: منابع

 قرآن کریم

 .کتابفروشى داورى :، قمعلل الشرائع (،7711)محمد بن على ،ن بابویهاب −
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 .حکمت: تهران ،هتفسیر ما بعد الطبیع (،7711)محمد بن احمد ،ابن رشد −

 .قم: دار الذخائر، سعد السعودتا(، بی)علی بن موسی ،ابن طاووس −

روت: بي )اربع مجلدات(،هالفتوحات المكی تا(،بی)محيى الدین ،بن عربىا −

 .دار الصادر

الدار  بيروت:، ن الوفاءرسائل اخوان الصفاء و خلاق(، 7171)اخوان الصفا −

 .هميلاسلإا

 تهران: اسلامی.، حكمت الهی عام و خاص (،7737)مهدی ،ایقمشهالهی  −

 .امير کبير :، تهراناساس التوحید(، 7711)مهدی ،يانیآشت −

مع مقدمة تبحث عن نبذه من حیاة  درر الفوائدتا( بی)محمد تقی ،آملی −

 .اسماعيليانقم: ، هالمؤلف و تألیفاته المنیف

مؤسسه مطالعات و  :، تهرانهرم هستی (،7737)مهدی ،حائری یزدی −

 .تحقيقات فرهنگی

، ممد الهمم در شرح فصوص الحكم (،7711)حسن ،زاده آملیحسن −

 .وزارت ارشادتهران: 

 .بوستان کتاب قم:، هزار و یک کلمه (،7717)ـــــــــــــــــــــ −

ر شن تهران:، دو رساله مثل و مثال (،7711)ـــــــــــــــــــــ −

 .طوبی

 .م ميمالف لا قم:، دروس معرفت نفس(، 7711)ـــــــــــــــــــــ −

ر باق :، قم(طبع قدیم)مهر تابان ،تا(بی)محمد حسين ،حسينی تهرانی −

 .العلوم

توحید علمى و عینى در مكاتیب (، 7711) محمد حسين ،حسينی تهرانی −

 : علامه طباطبایی.، مشهدحكمى و عرفانى

دار فراقد  قم:، هدروس فى الحكمة المتعالی ق(،7111)کمال سيد ،حيدرى −

 .و النشر ةللطباع

لهيات بالمعنى لإا شرح نهایة الحكمةق(، 7171)ـــــــــــــــــ −

 .و النشر ةدار فراقد للطباع قم:خ،، لأا
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 دار قم:جلد، 1، هشرح بدایة الحكم ق(،7177)ــــــــــــــــــ −

 .و النشر ةفراقد للطباع

تهران: ، تقریرات فلسفه امام خمینی(، 7717)روح اللهسيد  ،خمينی −

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی

 تهران:، هتعلیقات علی الحكمة المتعالی (،7713)مصطفیسيد  ،خمينی −

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی

 ،قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی(، 7711)عبدالحسين ،دینانی −

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.

شارات و لإشرح ا ق(،7117)محمد بن محمدالدین قطب  ،رازی −

 .دفتر نشر الکتابقم: ، (مع المحاکمات)التنبیهات للطوسی

 .آیت اشراق قم:، همشاهد الألوهی(، 7711)حسينغلام ،رضا نژاد −

عارف عیل اسما ت ملالاجواب سؤا(، 7713)هادی بن مهدی ،سبزواری −

 : اسوه.، تهران(رسائل حکيم سبزواری)بجنوردى

، مجموعه مصنفات شیخ اشراق (،7711)الدینشيخ شهاب ،سهروردی −

طالعات سسه مؤم: ، تهراننصر حسين سيدو  هنری کربن تصحيح و تعليق:

 .و تحقيقات فرهنگى

لعلوم الإلهیة و الأسرار رسالة فی ا (،7717)محمد بن محمود ،شهرزوری −

ژوهشی مؤسسه پ :، تهرانح: نجفقلی حبيبیمصح الشجرة الإلهية(،)هالربانی

 .حکمت و فلسفه ایران

، الإلهیات من کتاب الشفاء (،7713)سينالی بنعبنحسين ،شيخ الرئيس −

دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم: زاده آملی، حسن حسن :تحقيق

 .قم

دانشگاه  :، تهرانالنجاة (،7711)ـــــــــــــــــــــــــــــ −

 .مؤسسه انتشارات و چاپ ،تهران
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، شارات و التنبیهاتلإا (،7717)سينالی بنعبنحسين ،شيخ الرئيس −

ب مرکز النشر التابع لمکت)بوستان کتاب قم: زارعی، قممجتبی تحقيق: 

 (میلاسلإم اعلالإا

حقیقت و کیفیت سلسله (، 7717)ـــــــــــــــــــــــــــــ −

 .دانشگاه بوعلی سينا :همدان، عميد موسیموسی حح: صم، موجودات

مکتب : ، قمتالتعلیقا ق(،7111)ـــــــــــــــــــــــــــــ −

 الإعلام الإسلامی.

صحح: م)الالهيات(، الشفاء ق(،7111)ـــــــــــــــــــــــــــــ −

 .: مکتبة آیة الله العظمی المرعشیقم زاید،سعيد 

 .بيدار قم:، رسائل ابن سیناتا(، بی)ـــــــــــــــــــــــــــــ −

انجمن  تهران: ،المبدأ و المعاد (،7711)محمد بن ابراهيم ،ملاصدرا −

 .حکمت و فلسفه ایران

الشواهد الربوبیة فی المناهج  (،7731)ـــــــــــــــــــــــــ −

هادی بن نویس: آشتيانی، حاشيهسيد جلال الدین  : حصحم، هوکیالسل

 .مرکز نشر دانشگاهىتهران: سبزوارى، مهدی 

، تصحيح: محمد تفسیر القرآن الكریم(، 7733)محمد بن ابراهيم ،ملاصدرا −

 خواجوی، قم: بيدار.

سفار العقلیة لأالحكمة المتعالیة فى ا تا(،بی)ــــــــــــــــــــــ −

 .التراث العربیدار احياء : بيروت (،مه طباطبائىبا حاشيه علا)هربعلأا

المظاهر الإلهیة فی أسرار العلوم  (،7711ــــــــــــــــــــــ) −

 بنياد حکمت اسلامی صدرا. تهران:، هالكمالی

 ةتعليق)شراقلإحكمة ا (،7711)محمود بن مسعودقطب الدین  ،شيرازی −

کمت بنياد ح :، تهرانضيائی حسين /حبيبینجفقلی صحح: م ،(صدراملا

 .می صدرااسلا

الشرکة العالمية  :، بيروتالمعجم الفلسفى ق(،7171)جميل ،صليبا −

 .للکتاب
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 بوستان قم:، اصول فلسفه رئالیسم(، 7711)محمد حسينسيد  ،طباطبایى −

 .کتاب

مجموعه مذاکرات با  ؛شیعه(، 7711)ــــــــــــــــــــــــ −

بوستان  :خسروشاهى، قم، نگارش: سيد هادی پرفسور هانرى کربن

 .کتاب

قم: ، المیزان فى تفسیر القرآن ،(7717ــــــــــــــــــــــــ) −

 .اسماعيليان

: ، بيروتهالرسائل التوحیدیق(، 7171)ــــــــــــــــــــــــ −

 .النعمان ةموسس

صحح: م ،هنسان و العقیدلإاق(، 7111)ـــــــــــــــــــــــــ −

 .باقيات قم: صباح ربيعی و علی اسدی،

صحح: غلامرضا م، هنهایة الحكم(، 7713)محمد حسينسيد  ،طباطبایى −

 .الفياضی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی

مؤسسة ، قم: هبدایة الحكمق(، 7111)ـــــــــــــــــــــــــ −

 .میلاسلإالنشر ا

مؤسسة  قم:، هنهایة الحكمق(، 7173)ـــــــــــــــــــــــــ −

 .میلاسلإالنشر ا

، تحقيق: سليمان دنيا، تهافت الفلاسفه(، 7711)محمد بن محمد ،غزالی −

 تهران: شمس تبریزی.

)مجموعه رسائل عرفانی و اتالهی(، 7713)محمدحسين ،فاضل تونی −

 .مطبوعات دینی قم:فلسفی(، 

دفتر تبليغات  قم:، اصول المعارف (،7711)مولی محسن ،فيض کاشانی −

 اسلامی حوزه علميه قم.

 .ه، تهران: دارالکتب الإسلاميالكافی(، 7731)محمد بن یعقوب ،کلينی −

لهام فی شرح تجرید لإشوارق اق(، 7111)عبد الرزاق بن علی ،هيجیلا −

 .مام الصادقلإمؤسسة ا :عليزاده، قم اسداکبر ، تحقيق: ملاالك
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، قم: مؤسسه هتعلیقة علی نهایة الحكم(، 7717)محمد تقی ،یزدی مصباح −

 .امام خمينیآموزشی و پژوهشی 

 چاپ شرکت، تهران: آموزش فلسفه(، 7717)ــــــــــــــــــــــ −

 کبير. امير انتشارات مؤسسه به وابسته الملل بين نشر و

 ا. صدر قم/تهران:، مجموعه آثار شهید مطهری (،7711)مرتضی ،مطهری −

 .عهد کرج:، هاللمعات العرشی (،7717)ذرمهدی بن ابی ،نراقی −

 


